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Abstract 
The use of the reflection of folk culture in local tales is among the 
major themes in contemporary fiction. Since human life and thought 
cannot be separated from literature, folk culture and its exhibition are 
only a natural extension in terms of storytelling. The current study 
attempts to examine and explore the themes of folk culture in 
Mazandaran tales, especially Gav-Gom. Methodologically, this study 
is descriptive–analytical and takes a qualitative approach due to the 
nature of the data. Through close reading and analysis of Ali 
Alizadeh's novel Gav-Gom, the study finds that the novelist strives to 
propose a new reading of fiction with local culture. He makes an effort 
to incorporate novel cultural and environmental elements with 
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narrative and linguistic tactics appealing at once to Mazandaran 
outsiders by taking them to a new story setting. 

Keywords: Folk culture themes; storytelling; Mazandaran; Gav-Gom. 
 

Introduction 

In modern Persian prose fiction, incorporation of folk culture into 

narrative has become a dominant theme. As life, thinking, and identity 

are interwoven in narrative, folklore—being a part of daily life—

necessarily influences narratives. To investigate folk culture in 

Mazandaran's prose fiction, stories narrated within regional languages 

and employing colloquial registers are particularly helpful. Reading 

these tales displays the prosperity of Mazandaran's civilization and 

culture, from its traditions and customs to its historical figures and 

social evolution. By reading and interpreting folktales and their 

themes, one gains deeper insight into the beliefs and values of the 

Mazandarani society and their lifestyles. In this context, the present 

article discusses Gav-Gom, a novel by Ali Alinezhad, which displays 

Mazandaran's culture realistically in terms of its dialect, clothing, 

food, and other aspects of local life. 

Research Questions 

The following research questions were raised: 

1. How are the elements of folk culture (customs, cuisine, 

clothing, etc.) reflected in the stories of Mazandaran? 

2. How are the linguistic features of folk culture (dialect, idioms, 

proverbs, etc.) represented in Mazandaran’s stories? 

 

3. Theoretical Framework 
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Culture and common beliefs are mirrors that reflect the ideals, values, 

and visions of past generations (Baqeri Khalili & Ghaznavi, 2012, pp. 

56–74). But with advancement in science, the foundations of these 

beliefs have been shaken many times (Rezaeiniya et al., 2021, pp. 51–

68). Folklore is a shared heritage, however, which is transmitted from 

shared language and shared experience over time and place 

(Hasanpour & Soltanzadeh, 2021, pp. 160–184). 

The short story, as a literary form, is one of the most unique genres 

worldwide, rooted in local and popular culture (Tamim Dari, 2005, p. 

6). Fiction could thus be an active means of preserving and refining 

culture. Some authors in Mazandaran have made active efforts to 

preserve local culture in their stories. Ali Alizadeh's Gav-Gom is a 

prime example of such practice. 

 

Discussion and Analysis 

There are a number of references to Mazandarani cuisine throughout 

the book, purposely included as part of the narrative. For instance: 

"Please have some Kouhi bread" (Alinezhad, 2021, p. 20). Kouhi 

bread is a traditional Mazandarani bread, soft and filled with walnuts 

and sesame, which is still baked today in the majority of villages 

across the province. 

In another instance, the writer highlights how only a Mazandarani 

reader will be able to appreciate the cultural significance of pumpkin-

based foods: 

"A Tabari person knows how pumpkin stew on a rainy evening 

rejuvenates the tired spirits of the people of Gav-Sara. The vegetable 

seller's family is recognized by their distinctive pumpkin stew." 

Alizadeh also makes vibrant references to traditional clothing. 

Chārghad (headscarf) and qabā (robe) are recurring terms. For 

example: 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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"To be fair, once the woman sent an old felt hat and her husband's 
eight-gore cloak as a token of appreciation instead of wages—'a hat fit 
for Yazid!'" (Alinezhad, 2021, p. 25). 

The felt hat, produced from carded wool, is an ordinary winter 
garment, both functional and a marker of cultural identity. 

 
Conclusion 
Among Mazandarani authors, Ali Alizadeh is best at inserting folk 
culture in his novels. In Gav-Gom, he is particularly cautious with the 
mother language of Mazandaran people, inserting indigenous words 
and sentences in the novel. Names of people, foods, outfits, and 
locations are kept in their original dialectical form, contributing to 
authenticity. 

The novel doesn't comply with the sequential fiction conventions of 
conventional literature. Instead, it becomes a multistratified, 
sometimes nonlinear narrative consistent with the cultural, natural, 
and social environment of the area. This is a beneficial narration 
approach that makes the text more rich and authentic text about 
popular culture in Mazandaran. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنام دو 

 1404 بهمن و اسفند، 66، شمـارة 13 سال

 پژوهشی ۀمقال

 

 منطقۀ مازندران هایداستان در  عامیانه  فرهنگ  مضامین تحلیل

 داستان گاوگُم( :)مطالعۀ موردی 

 2* ، فاطمه عرفانی واحد 1آبادی معصومه مرزبان عباس 

 12/1403/ 11تاریخ بازنگری:   17/08/1403تاریخ دریافت:  

 11/1404/ 01تاریخ انتشار:  13/05/1404تاریخ پذیرش:  

 چکیده 

هـر منققـه   یهامعاصر، انعکاس فرهنگ عامه در داسـتا   یداستان  اتیمهم ادب  نیاز مضام  یکی

فرهنـگ   یوسـتگیداستا  اسـت، پ  نفکیاو جزء لا  ۀشیو اند  یاست و از آنجا که انسا  و زندگ

از   یا فرهنگ عامه شـام  مجموعـه  نیاست. مضام  افتهیداستا  هم راه    ةبه حوز  یعامه با زندگ

مـورد اسـتفاده اـرار مهعموم مردم ب  ا یاست که در م  میاهها و مفموضوع . ردیـگیطور روزمره 

 گرید  یو بخش  یو خراف  یپزشک  ،یمذهب  ،یفرهنگ شام ، آداب و رسوم اجتماع  نیاز ا   یبخش

 هـا،تیها، حکاهـا، اشـعار و ترانـهیباز ،یمحلـ یهـاشیزبا  محـاوره و گو  یهاشام ، جلوه

به آ  است که اغلـ    هیشب  یخاص و موارد  یهاها و عبارتهیها، اصقلاحات، کناالمث ضرب

فرهنـگ   نیمضـام   یـو تحل  ی. هدف از پژوهش حاضر بررسرودیکار مدر زبا  عموم مردم به

 
 .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا  جنوب، تهرا ، ایرا  دانشجوی دکتری گروه زبا  و ادبیات فارسی،. 1
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پژوهش از   نیبوده است. ا   )مقالعۀ موردی، داستا  گاوگُم(  مازندرا   ۀمنقق  یهاعامه در داستا 

 قیـتحق  هـا،داده  تیـاست و براساس نـوع و ماه  یلتحلی  ـ  یفیتوص  قاتینظر هدف، جزو تحق

دریـافتیم کـه نـژاد،  یعل  یرما  گاوگم از علـ  و تحلی   یپس از بررس   یترت  نی. بداست  یفیک

بـر فرهنـگ   یمبتنـ  یسـینوتازه به داستا   ینگاه  دشیجد  یتلاش کرده در اثر داستاننویسنده  

 یبرا   یداستان  ینثر  ،یو نگارش فارس  یمازندران  شیبرگرفته از گو  یداشته باشد و با الم  یبوم

 یرمازنـدرانیمخاطـ  غ  یباشد و هم برا   یبوم  یها و فضامؤلفه  یکه هم دارا   سدیمخاط  بنو

 کند. جادیا  یدیجد ییا و رو یزبان یفضا

 ، گاوگُم.مازندرا ، استا ، دانهیفرهنگ عام نیمضام های کلیدی:واژه

 

 . مقدمه1

  ،یـچـو : عاطفـه، تخ  یاریبسـ  یرونـیب  و  یدرون  عوام   یو هنر   یادب  آثار  شیدایپ  در

  یـدخ  گـر ید  از عناصـر   یاریو بسـ  اسـتیس  فرهنگ،  م،یخانواده، اال  ت،یشخص  هوش،

 رگـذاریعوامـ  تثث  نیتر یو اساسـ  نیرتر یفراگ  از  یکیفرهنگ    عوام ،  نیا  ا یاز م  است. 

هستند   یفرهنگ  و  طیمح  ةدهندبازتاب  یآثار هنر   گر یهمانند د  یادب  آثار  . رودیشمار مبه

و   مینسـبت بـه االـ  سـندهیهر اندازه، تعلق خاطر شـاعر و نو  و  شوندیکه در آ  خلق م

، 1391)نیکـزاد،    دید  میآ  را در آثارش خواه  بازتاب  باشد،  شتر یب  اشیفرهنگ  یباورها

است که به   اتیادب  یهاشاخه  نیتر و گسترده  نیتر از مهم  یکی  یداستان  اتیادب  . (89ص.  

. ردیــگیمختلــم مــورد اســتفاده اــرار م یهاهــا و تمــد صــورت گســترده در فرهنگ

 ییهاو تجربه  هاییماجراجو  ها،تیشخص  د،یجد  یهاخلق جها   یبه معنا  یسینوداستا 

از فرهنـگ   یهنر، همواره بخشـ  نی. اابدییکلمات به خواننده انتقال م  قیاست که از طر 

و   یدرونـ  یهـاافکار، آرزوهـا و چالش  ا یها اادر به بآ  انسا   قیبوده و از طر   یانسان

بر فرهنگ و   یقیعم  ر یتثث  یداستان  اتیادب  (. 58  ، ص1389  جمالی،)  اندخود شده  یرونیب
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 یهادگاهیـو د  یها، افراد اادر به تجربه کرد  زنـدگداستا   قیجامعه داشته است. از طر 

را   یاسـیو س  یها از موضوعات اجتماعدرک انسا   توانندیها م. داستا شوندیم  گرا ید

 یاریبسـ  ن،ی. همچندجامعه کمک کنن  یها و باورهانگرش  ر ییبه تغ  یکنند و حت  تر قیعم

 یهـابـزر  و خلـق جها   یانجـام کارهـا  یبه افراد برا  یبخشها باعث الهاماز داستا 

 تیـو حفـ  هو  جـادیدر ا  یاتیـح  ینقش  یداستان  اتیادب  گر،ید  یسو  از.  اندشده  دیجد

ها، باورها و خود، ارزش  یهاداستا   قیاز طر   سندگا ی. نوکندیم  فایا  یخیو تار  یفرهنگ

منتقـ    یبعـد  یهاهـا را بـه نسـ جوامع خود را حفـ  کـرده و آ   یفرهنگ  یهاسنت

 . (189، ص 1395)حسنی،   کنندیم

 ترینپهنـاور  از  یکـی  «مازرنـدررو   مـازررو ،»  محلـی  گـویش  بـه  یـا  مازندرا   استا  

 هـر   کـه  فرهنگی.  دارد  بالایی  فرهنگی  ۀپیشین  که  رودمی  شماربه  ایرا   شمالی  هایاستا 

 تـا  گرفته  بومی  گویش  از.  کندمی  دعوت  آ   تجربۀ  و  تماشا  به  نققه  هر   از  را  گردشگری

 اسـتا ر  این  در  چیزی  هر .  ورسومآداب  تا  گرفته  مردا   و  زنا   پوشش  از  محلی،  غذاهای

 هـر   مـردم  بـومی  فرهنـگ  کلـی  طوربه  . (8-1  ، صص. 1395  نیکنام،)  ستا  دیدنی  کهن

 بخـش  منققـه  هـر   فرهنـگ  کـه  ایگونه  به  است؛  متمایز   مناطق  سایر   از  مازندرا   ۀمنقق

بر   میو اال  طیمح  ر یتثث(.  68-67  ، صص. 1393  انصاری،)  آنجاست  مردم  هویت  از  مهمی

کم   ،و هنر   یدانش و هنر و تمد  و معمار  ۀو توسع  شیدایپ  یو اخلاق مردم و حت  روح

 . (249-237 ، صص. 1397 همکارا ، و ورمقانی)  و ثابت شده است  رفتهیپذ شیو ب

های یکی از مضامین مهم ادبیات داستانی معاصر، انعکاس فرهنگ عامـه در داسـتا 

او جزء لاینفـک داسـتا  اسـت،   ۀهر منققه است و از آنجا که انسا  و زندگی و اندیش

مضـامین فرهنـگ داستا  هم راه یافته اسـت.    ةپیوستگی فرهنگ عامه با زندگی به حوز

طور هها و مفاهیم اسـت کـه در میـا  عمـوم مـردم بـای از موضوععامه شام  مجموعه
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آداب و رسـوم   ،  بخشـی از ایـن فرهنـگ شـام گیـرد.  روزمره مورد اسـتفاده اـرار می

هـای زبـا  محـاوره و جلوه    اجتماعی، مذهبی، پزشکی و خرافی و بخشی دیگر شـام 

، اصـقلاحات، هاالمث ضـربهـا،  حکایتها،  ها، اشعار و ترانـههای محلی، بازیگویش

های خاص و مواردی شبیه به آ  است که اغل  در زبا  عمـوم مـردم ها و عبارتکنایه

رود. این مضامین اغل  ساده، ااب  فهم و دارای طنز پنهانی هسـتند و معمـولا  کار میبه

برای پـژوهش   .شوندمنققه استفاده می  ۀگوهای روزمره و حتی در ادبیات عامودر گفت

کـه از   یهایهای منققه مازندرا ، داسـتا تحلی  مضامین فرهنگ عامه در داستا   ةدربار

 نیمضـام  یـتحل. نـدر ، مفیدتدنعامیانه روایت شـده باشـ ةزبا  مردم مازندرا  و به شیو

مهـم، بـه   یموضوع پژوهشـ  کیمازندرا ، به عنوا     ۀمنقق  یهافرهنگ عامه در داستا 

و تحـولات   یخیتـار  یهاتیاز فرهنگ و تمد ، آداب و رسوم، شخصـ  یشناخت بهتر 

به   توا یها، مآ   نیعامه و مضام  یهاداستا    یشود. با تحلیمازندرا  منجر م  یاجتماع

 .افـتیمردم مازندرا  دست    یزندگ  ةویها، باورها و شارزش  م،یاز مفاه  تر قیعم  یدانش

  یـکند. با تحلیافراد کمک م  ا یپژوهش به شناخت بهتر جوامع عامه و ارتباطات م  نیا

هـا و تعهـدات افـراد در به ارتباطات، ارزش  توا یها، مفرهنگ عامه در داستا   نیمضام

پـژوهش   ،یطور کلـبـه  .ها داشتاز رفتارها و عملکرد آ   یبرد و درک بهتر   یجامعه پ

. بـه فهـم بهتـر 1مازنـدرا ،  ۀمنققـ یهافرهنگ عامه در داسـتا   نیمضام   یتحل  ةدربار

و   یفرهنگـ  یهـا. بـه حفـ  و حراسـت از ارزش2منققـه    نیـجوامع ا  خیفرهنگ، تار

افـراد کمـک   ا یـ. به شناخت بهتر جوامـع عامـه و ارتباطـات م3  و  منققه  نیا  یخیتار

داسـتا  گـاوگُم   در  انهیفرهنگ عام  نیمضام   یتحلاز این رو در مقالۀ حاضر به    کند. یم

نژاد پرداختیم که کاملا  با فرهنگ مردم مازندرا  از نظر گویش و پوشـش و اثر علی علی

 فرهنگ غذایی و ... مقابقت دارد. 
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  پژوهش ۀپیشین. 2

های جنبـهاز دیـدگاه    نویسـندگا  مازنـدرانیهای مختلفی در زمینۀ بررسی آثار  پژوهش

صـورت گرفتـه تثثیر و بازتاب فرهنگ عامیانۀ این منققـه توسـط پژوهشـگرا     االیمی،

 :اشاره کرد موارد زیر به توا  ها میترین آ است که از مهم

 یمیاال  اتیادب  یآثار داستان  یستیرئال  یهاجنبه  یبررس( به  1400)  مساعد و مهری  -

سه نس    یآثار داستان  نیدر بهتر   یستیرئال  هایجنبه  انگر یپژوهش ب  نیاپرداختند.    شمال 

 منققه باشد.   نیا  یگرامیاال

 مازنـدرا   یهادر افسـانه  یمـیاال  یهاجنبـه  یبررسـ( بـه  1399)  خناری، زینـ   -

در   یمـیاال  یهاجنبـه  راتیثثتـا تـ  ه استحاضر کوشش شد  ژوهشدر پپرداخته است.  

کنـد کـه و بیـا  می  ردیـارار گ  یابیگوناگو  مورد ارز  یهامازندرا  از جنبه  یهاافسانه

 ر یثثهـر منققـه تـ  میمـردم از االـ  یزنـدگ  ةویو شـ  تفکرات  ،یاجتماع  ،یساختار فرهنگ

 شود مردم آ  اوم را شناخت. یفرهنگ فولکلور آ  منققه م ۀو با مقالع ردیپذیم

سـوخته و   یدر داسـتا  حنـا  انـهیعناصر فرهنگ عام(  1398)  و همکارا   لویشر    -

 د یکش  ر یبه تصو  ۀعرص  ییها از سوآثار آ ی را مورد تحلی  ارار دادند.  رما  چنار دالبت

فرهنـگ   نیـنابجا از ا  ایبجا    ةدهد استفادیفرهنگ است که نشا  م  نیها با اانسا   ۀرابق

دارد   شهیر  یوااع  ۀدر جامع  یتا حدود  یداستان  ۀها در جامعانسا   یدر پرورش و زندگ

 تیـو ن  شـهیاسـت بـر اند  ی، نقابنیمضام  نیا  یشود که گاهیآشکار م  گر ید  یو از سو

 یتر و گـاههنرمندانـه  ةویکـه شـ  کنـدمیکـه بـه او کمـک    سـندهینو  یو درونـ  یپنهان

 در خلق اثر داشته باشد.    یتر دهیچیپ

 پرداختـه اسـت.   لا یگـ  یعامه در آثار داسـتان  فرهنگ  یبررس( به  1396)  میرزایی  -

 سـندگا ینو  یهادر داستا   جیپژوهش، شناساند  باورها و آداب و سنن را  نیهدف از ا
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 هـایبنـدیدسـته  میا   در  که  داد  نشا ،  هابررسی  از  حاص   نتایجاست.    یلانیمنتخ  گ

 باورهای،  روزمره  کارهای  و  هاسرگرمی،  محلی  باورهای،  مذهبی  باورهای  چو   مختلفی

، روزمـره  کارهـای  و  هـاسرگرمی  به  مربوط  باورهای...  و  اومی  و  ملی  باورهای،  پزشکی

 همچنـین.  اسـت  یافتـه  بازتاب،  گیلانی  نویسندگا   هایداستا   در،  موارد  سایر   از  بیشتر 

، گیلانـی  ۀعامیانـ  باورهـای  ۀپایـ  بـر   تنهـا،  ایشـا   هایداستا   از  برخی  که  شد  مشخص

 داسـتا   خلـق  و  نوشـتن  بـه،  باورهـا  این  داد   نشا   برای  صرفا ،  نویسنده  و  گرفتهشک 

 و  دارریشـه،  گـیلا   در،  فولکلـور  باورهای  که  شد  مشاهده،  این  بر   علاوه.  است  پرداخته

 آثـار  در  و  گذاشـته  تثثیر   نیز   نویسندگا   درونی  شخصیت  بر   که  ایگونهبه؛  هستند  عمیق

 . اندشده گر جلوه،  ایشا 

را در چندین جلد بـه تصـویر کشـیده   مازندرا   یشفاه  یهاداستا (  1396)  فلاح  -

اسـت کـه از   یبـوم  اتیـو پژوهشگر فرهنگ مـردم و ادب  سندهیفلاح، نو  ینادعل  است. 

فرهنگ   رامو یپ  ،یادب  تیبرکنار مانده و تمام آثارش در طول سه دهه فعال  یسینوپراکنده

   است.  افتهیساما   یمحل یهاافسانه ژهیومردم و به

طل    آیینداب و رسوم مردم مازندرا  در  آ  یشناختمردم   یتحل( به  1395)  نیکنام  -

شده اسـت بـا هـدف شـناخت و حفـ    یدر پژوهش حاضر سعپرداخته است.    فتابآ

براسـاس   ی،بـوم  تیـاز فرهنـگ و هو  یعنوا  بخـش مهمـمازندرا  بـه  یشفاه  اتیادب

  . شودمحتوا به مقالعه پرداخته    یژرفانگر و مشاهده و روش تحل  یشناسانسا 

 –  1288  لا یگـ  سـا ینوآثـار داستا   یلـیفرهنگ تحل( به بررسی  1394)  موسایی  -

شـده ارائه  یآثار داستان  یلیتحل  یدر کتاب حاضر، نگارنده به بررسپرداخته است.    1388

 . پردازدیصدساله م ةدور کیدر  ،با تثکید بر فرهنگ بومی یلانیگ  سندگا یتوسط نو
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نویسندگا  مازنـدرا  خاص به آثار  ی  با نگرش و رویکردها  از این پژوهشهر یک  

هیچ ؛ لیکن  اندنگریستهمازندرا      ۀمنقق  هایداستا   در  عامیانه  فرهنگ  مضامین  و تحلی 

اند؛ بـر نپرداخته  نژادداستا  گاوگُم اثر علی علی  طور مستق  به بررسیهیک از این آثار ب

فرد بوده و تاکنو  مورد توجـه هاین اساس، پژوهش حاضر در نوع خود تازه و منحصرب

 . پژوهشگرا  ارار نگرفته است

 

 . چارچوب نظری3

 نویسیفرهنگ عامه در داستان .3-1

 به  جدید  هایمایهدرو   ورود  و  نوشتار  سبک  و  زبا   تغییر   و  نوین  نویسیداستا   رواج  با

 کنـار  در  مسائ   این.  شد  عامه  فرهنگ  پذیرای  نیز   رما   و  داستا   داستانی،  ادبیات  عرصۀ

 این  از  یکی.  گشت  مردم  تودة  فرهنگ  به  نویسندگا   و  پژوهشگرا   توجه  باعث  یکدیگر 

 محلـی،  رسـوم  و  آداب  گـویش،  شـام   عامـه  و  بـومی  فرهنـگ  تثثیر   بررسی  رویکردها

 الهـام  دلی بـه  امـروز  داسـتانی  ادبیـات.  است....  و  بومی  هایالمث ضرب  و  اصقلاحات

 اشر   این  هایگرفتاری  و  هادغدغه  مشکلات،  به  پرداختن  و  عادی  مردم  زندگی  از  گرفتن

)شـاملو،   اسـت  گرفتـه  اـرار  عامیانه  فرهنگ  نفوذ  و  تثثیر   تحت  زیادی  حد  تا  جامعه،  از

 را یـا  یسـینودر داستا   ربـازیموضـوعات فرهنـگ عامـه از د  (. 48-34  ، صص. 1391

ها، و مث    یو انتقال افکارشا  از تمث  ا یب  یبرا  سندگا یاز نو  یامعمول بوده است. عده

شـناخت   یاز آنجـا کـه بـرا.  کنندیو ... استفاده م  هاتیها، حکاداستا   ،یسنت  یهااصه

اعتقـادات، آداب و رسـوم،   ،یو اخلااـ  یروحـ  یهایژگیبرد  بر و  یمردم هر اوم و پ

آ  بـه   ۀفولکلور و ارائـ  یشود. معرف  یبررس  دیآ  اوم با  ۀرفتار گفتار مردم، فرهنگ عام

 گـاهیجا  نیتـر کـه مهم  یخصوص در آثار داستانآ  به  یشده و بررس  یبندصورت طبقه
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در انتقـال فرهنـگ عامـه از   رایـز  ،است  یبروز فرهنگ عامه است، لازم و ضرور  یبرا

داری، )تمـیم  و آداب و رسوم وجود دارد  دیاز عقا  ر ییرفتن و تغ  نیزبا  امکا  ازب  قیطر 

 (. 6، ص. 1384

 

   مازندران ۀفرهنگ عام .2ـ3

 ابهـام  از  ایپـرده  در  کهـن  ایپیشینه  وجود  با  که  است  هاییسرزمین  معدود  از  مازندرا 

 و  ممتـاز  جایگـاهی  وااعی  دنیای  در  همچنین  و  اساطیر   جها   در  نام  این.  است  رفته  فرو

 حتـی  و  مازنـدرا   فرهنگ  و  تاریخ  رسدمی  نظر به.  است  داده  اختصاص  خود  به  را  ویژه

 در  و  رسـدمی  نظر بـه  آلودمـه  و  کارمحافظه  سرسختش،  طبیعی  جغرافیای  همانند  آ ،  نام

 تریناصـی   از  یکـی  مازنـدرا   بـومی  فرهنـگ.  اسـت  شده  پنها   متفاوت  نظریات  انبوه

 توا می مازندرا  بومی فرهنگ مختلم هایصورت  از.  است  بوم  و  مرز  این  هایفرهنگ

 کـرد  اشـاره  …  و  دسـتی  صـنایع  مازنـدرا ،  اصـی   هـایبازی  پوشـید ،  لباس  طرز  به

 هایآینــه عامیانــه، باورهــای و اعتقــادات فرهنــگ، (. 68-67 ، صــص. 1390 انصــاری،)

، 1391)بااری خلیلی و غزنـوی،  است  هنیاکا   اعتقادات  و  هاآرما   ها،اندیشه  نمایتمام

 باورهـا  بنیـا   علـم،  پیشـرفت  بـا  کـه  بهاگرا   است  میراثی  همین  برای.  (74-56  صص. 

 دیگـر   عبـارت  بـه.  (68-51  ، صـص. 1400نیا و همکـارا ،  )رضـایی  است  شده  متزلزل 

 را  بقـا  احتمـال   گذشـته  در  کـه  است  سازانسا   عینی  و  ذهنی  عناصر   از  ایدسته  فرهنگ

 شـده  بـومی  زیست  مواعیت  یک  اندکارا دست  برای  هاییرضایت  باعث  و  داده  افزایش

 و  مشـترک  زبـا   یـک  داشـتن  دلی به  توانستندمی  که  کسانی  بین  از  دلی   همین  به.  است

پور و )حسـن اسـت شـده مشـترک کنند، برارار  ارتباط  مشترک  مکا   و  زما   در  زیستن

 . (184-160 ، صص. 1400زاده، سلقا 



 1404  بهمن و اسفند ،66، شمـارة 13 سال_______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

52 

 

 یجها  است که در فرهنگ عامه و بـوم  یادب  یهاگونه  نیرتر ینظاز کم  یکیداستا   

و   ر ییـتغ  یادرتمنـد بـرا  یعنوا  ابـزاربـه  تواندیمداستانی    اتیادب  دارد.   شهیر  یهر ملت

در استا  مازندرا  نیز به ادبیات داستانی با تثکیـد بـر   جوامع عم  کند.   یفرهنگ  ۀتوسع

فرهنگ بومی اهمیت زیادی داده شده است. برخی نویسـندگا  از ایـن خقـه سـعی در 

حف  فرهنگ بومی منققه با انتشار آثار خود در اال  داستا  و شعر کردنـد کـه از ایـن 

نژاد با عنوا  گاوگُم اشاره کرد که در این مقاله به تحلی  مضامین توا  به اثر علیبین می

 فرهنگ عامه در این کتاب پرداخته شده است. 

 

 در داستان گاوگُم  مازندران ۀفرهنگ عام. 3-3

 هـوا  نـور  که  است  خورشید  غروب  از  پیش  و  روز  پایا   روشنی  معنای  به  «گاوگمُ»  ةواژ

 اندک  برای  که  است  ومیشگر   ةواژ  معادل   واژه  این.  دارد  ارار  تاریکی  و  روشنایی  بین

نویسنده فص  اول کتـاب را بـا عنـوا    . رودمی  کاربه  خورشید  برآمد   از  پیش  روشنایی

هـای شـهر بـارفروش »من راوی هستم« شروع کرده است. از جایی توی ظلمات جنگ 

آورد. تا انتهای داسـتا  مخاطـ  را در ای از اسامی شهر و روستا نمیگوید، اما کلمهمی

های داسـتا  راوی اسـت و گوید که کـدام یـک از شخصـیتدهد و نمیتعلیق ارار می

به او یاد داده که چگونه بنویسد و بخواند. به او گفت بنویس؛ اما خودت را   1میرزا رضا

توی اصه گم کن. نگو کدامشا  هستی و او شـروع کـرد بـه نوشـتن داسـتا  زنـدگی. 

هزار هزار شگفتی داشت. نوجوانانی که از سر اجبار به گاوسـرایی در   2گاوسرای نم تلا

 یآلود و سـبز مـه  یبـا آ  هـوادل جنگ  آورده شدند تا از گرسـنگی نمیرنـد. جنگـ   

 نیزمـ  نیاز ا  یبخش  ییگو  چرخند،یآزادانه م  درختا   ا یکه در م  حیواناتیو    انشیپایب

   اند. و آسما 
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شـد، های زنـدگی در گاوسـرا و بیگـاری کـه از آ  نوجوانـا  کشـیده میاز سختی

ایم و دوازده زمستا  و رستم و شانور هر سه سیزده بهار را دیده 3من»گوید:  طور میاین

جا  بودیم که نمردیم تـوی سـوز پیـرز  سـوز طویلـه. آ  ایم و سگرا از سر گذرانده

خوابیدیم، بغ  و کنار مادر ندیدیم. آ  ادری کـه   4ادری که از ترس سرما تنگ منگوها

نـژاد، علی)« از نم تلا و ز  آاا و گاوهایشا  خـاطره داشـتیم از پـدر و مادرمـا  هـیچ

طور توصـیم در بخشی دیگر نیز درمورد بخشی از فضای گاوسرا این  (. 21، ص  1400

 کند: می

هر سه سنگی و سرد ایستاده بودیم روی تاشٍ بلند هَلوم. باید طبـری باشـی تـا بـدانی  

مـازرو   ای نه چندا  عمیق که کوهسـتا  را بـه دشـت هُلوم چه هراسی دارد؛ دره  های 

مـاری مخـوف، لـول خـورده و  دوزد، با رودخانه می  ای در میا  که هزارا  سـال مثـ  

خاکش را برده و هّلوم را پت و پهن کرده. از بلندایی که ما ایسـتاده بـودیم، رود گـم و  

کرد که سبزتر از بیشه، در دو سـوی  هایی معلوم می ناپیدا بود، اما درازنای آ  را درخت 

رود، سر به سر هم ساییده بودند. چه خـوفی دارد آ  دالا  تاریـک. ز  زائـو از تـرس  

 (.  22، ص.  1400نژاد،  )علی  اندازد اگر گذارش به هلوم بگذرد اش را پس می کره 

خـودش را معرفـی کـرده   21کنـد و در فصـ   فص  داستا  را روایت می  21راوی  

الدین طبری. واتی از گاوسرا فرار کردم و به شهر آمـدم، گوید: منم میرشجاعاست و می

ها، میرزارضا را دیدم. ملای جوانی بود که نـرم در کاروانسرای مولانا، در یکی از حجره

ای کـه دیدم کـه میرزارضـای کرمـانی بـا تپانچـهنرم سوادم داد و من به خواب هم نمی

برایش سرسوغات آورده بودند، بزند به ال  شاه مملکت ناصرالدین شاه ااجار، و ایـن 

    تازه اول اصه بود. 
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 الات پژوهشؤ. س4

 ۀمنققـ  یهاعناصر فرهنگ عامه )آداب و رسوم، غذا، لبـاس و ... ( چگونـه در داسـتا 

 اند؟مازندرا  مقرح شده

ها و ...( در المث و لهجـه، اصـقلاحات، ضـرب  شیفرهنگ عامه )گـو  یزبان  یهاجلوه

 اند؟مازندرا  چگونه نشا  داده شده ۀمنقق  یهاداستا 

 

 شناسی  . روش5

کـه از ابـزار   اسـت  یلـتحلی  ـ  یفیتوصـ  قـاتیاز نظـر هـدف، جـزو تحق  حاضـر   ۀمقال

 قیـتحق  یمورد بررس  قیها، تحقداده  تیبراساس نوع و ماهای بهره گرفته است.  کتابخانه

حـدو    یاست و علت اصل  یر یتفس  یشناسبر روش  یمبتن  قینوع تحق  نیاست. ا  یفیک

   است.  یفرهنگ یهادهیپد یدر بررس یاثبات یهاآ  اعتقاد طرفدارا  آ  به ضعم روش

 

 بحث و بررسی. 6

های زبانی جلوه)آداب و رسوم، غذا، لباس و ... ( و    عناصر فرهنگ عامهدر این اسمت  

در داستا  گـاوگُم اثـر   ها و ...(  المث ، اصقلاحات، ضربگویش و لهجهفرهنگ عامه )

 . شودمی بررسی نویس مازندرا نژاد داستا علی علی

 

 های روستاییساخت/ نوع پوشش خانهبناها و اماکن طبیعی و انسان. 1ـ6

 بام لت به سر ـ 

ر بهمنظـور او از لَت«.  سرر خانه نشستند و هیاهو کردنـدبهروی بامر لت  ای پرندهدسته» سَـ

های نوع خانـه  ةنویسنده دربار(.  39  ص. های ادیمی مازندرا  است )سقمر چوبی خانه
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های اـدیمی سَر اسـتفاده کـرده کـه منظـور سـقمر چـوبی خانـهبهلَت  ةمازندرا  از واژ

کار بـرده مازندرا  است که عامدانه برای معرفی نوعی از پوشـش بـام در مازنـدرا  بـه

هـا »لـت« های کوچک و بـزر  کـه بـه آ از تخته  های ادیمی تماما سقم خانهاست.  

شدند تا از نفـوذ آب ها به دات در کنار هم چیده میشد. این تختهگفتند، پوشیده میمی

ها موج  دفع سریع و آسا  برف به درو  سقم جلوگیری شود. سقح شیبدار شیروانی

چند متـری از بنـا ۀ  های ادیمی، بیرو  و با فاصلشد. سرویس بهداشتی خانهو بارا  می

شد. یک اتااک بسیار کوچک که به صورت زینگـالی و از ترکیـ  چـوب و می  ساخته

 شد، بود. به چاه وص  می شد و شام  یک گودال کوچک که مستقیما گ  ساخته می

 

 رواقـ 

های روستایی این طور آمده، »نم تلا و ز  آاا در فصلی دیگر درمورد ایوا  در خانه

 (. 53 ص. )  از رواق سر شاهد این پرده خونین بودند«

 (. 35)ص.  ی رواق سر پایین آمد«  »ز  آاا با پاتی  مسی کوچکی روی سرش از پنج پله 

 

 گرخانهتشـ 

گرخانـه در گاوسـرا اتـاای (. تش36  ص. گرخانه درآمـد« )ی برنج از تش» بوی کته

 . جدا برای پختن غذا بود

 

 های محلی  نام .2ـ6

 ها با گویش مازنیاسامی آدم ۀخلاص.1ـ2ـ6

آاـا، نرنـا، گتترلّا، میشُجا، ملابرار، آجا ، گتترلّا، نَمهایی مانند اَسمخاط  با نام  ۀمواجه

های دیگر شاید مخاط  غیرمازنی و حتی مازنی را با جا ، گَجا ، شانور و برخی نامنَن
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های سـاختگی و خیـالی ها چه مفهومی دارند و آیا ناماین پرسش مواجه کند که این نام

های بـومی های داستا  از واژهوجود دارند؟ اما نویسنده به مرور در میانه  هستند یا وااعا 

حـال گفـتم، اسـمت هسـت آااجـا . حـال و بی، »کنـدکار گرفته شده رمزگشایی میبه

و به همین شک  مخاطـ  را بـا رونـد تغییـر سـاختار «.  اش شده آجا ی طبریخلاصه

 . (86ص. ) کندها در زبا  مازندرانی آشنا میها و برخی واژهبیانیر نام

 

 لقب افراد با گویش مازنیـ 

ای را که برای بیا  صفت اشخاص، های ترکیبی و دو واژهحتی برخی اصقلاحنژاد  علی

عنوا  کرد  یک مواعیت یا رساند  یک مفهوم به کار گرفته نیز با هما  ترکیبی کـه در 

شود در متن استفاده کرده تا اصالت واژگانی را حف  کند کـه گویش مازندرانی بیا  می

بـرای .  خروجی آ  در متنی فارسی ساختاری متفاوت را برای مخاط  ایجاد کرده است

گوسفند« به جای »گوسفندر لال« برای توصیم هایی مانند »لال توا  به اصقلاحنمونه می

زد شخصیتی در داستا  اشاره کرد که به جای حرف زد  در جایی که بایـد حـرف مـی

های متعدد مازنـدرانی هـم اسـتفاده شد. او از اصقلاحماند و دهانش باز نمیساکت می

های بومی بیشـتری را بـه مخاطـ  معرفـی کنـد. کرده تا از فرصت توصیم بتواند واژه

گوسـفند دارد گـاهی »لالـوک« هـم خقـاب که لقـ  لال را  برای مثال هما  شخصیتی  

 . (32 ، ص. 1400نژاد،)علی کند که در مازندرا  مرسوم بودمی

 

 موی مثل پشم گوسفند رستم و رستم توسکادار ـ 

ی یک کـلا.. ای از پشم گوسفند. شاید هم لانه»باد در موهای رستم اثری نداشت. توده

هـا را بـه اشـتباه ی گنده تو جنگ  و بیشه. دائم کلا.مکافاتی داشت راه رفتن با این کله
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شد کـه لجوجانـه هایی میانداخت. با این ادر توسکادارش، مدام گیر و گرفتار شاخهمی

 (. 22 ، ص. هما اش ...« )کلّه یپیچیدند توی پشم و پیلهمی

 کردنـددر این داستا  رستم شخصیتی بود که با توجه به مکـانی کـه در آ  کـار می

زد و موهای خـود را شـانه نمـی  )گاوسرا( و نداشتن حمام و وسای  بهداشت مو، اصلا 

موهایش هم فر بود، به همین دلی  موهایش را به پشم گوسفند تشبیه کرده، ضمن اینکه 

شود، اـد بلنـد رسـتم را با توجه به اینکه درخت توسکا درختی است که خیلی بلند می

 نیز به درخت توسکا تشبیه کرده است. 

 

 رستم خل منگو ـ 

های مختلم داستا  ااب  مشاهده است، »پنج ها در بخشهای راوی با شخصیتشوخی

شا  با من و رسـتم بـود کـه خـودش منگو. دوشید گاور دوشا داشت گاوسرا. همه خُ 

اش شـمای  گری نداشت. به جز ادش که توسکادار بـود، بـاایتر از آ  چارپاها خ کم

  . (32 ص. منگو. حتی ورزا هم نه. خود منگو« )

عقلـی اسـت کـه رسـتم مثـ  چارپاهـا چیـزی سـرش منظور از خ  منگو هما  کم

 شد. نمی

 

 شانور مو آتشینـ 

و در جایی دیگر،  »باد با پشم پتوش شانور هم کاری نداشت. چو  آ  جنگـ  موهـای 

آتشین را بقچه کرده بود زیر یک کلاه نمدی بزر  هشت چاک. تابستا  و زمستا  هـم 

ننگ هما  بهتر که توی بقچه پیچیده باشد. جن از دید  موهـای ارمـز   ۀنداشت. آ  مای

ی بزی که به اسم ابـرو کاشـته بـالای چشـم، خـو  شد. از دو پاچهبسم  میشانور نیم
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کشـید پـایین تـا آبـروداری کنـد. چکید از سرخی. کلاه نمـدی را تـا روی ابـرو میمی

توانـد کلاهـش را تـا های ارمز پشت لبش کلفـت شـود، میدانم فردا روز که کرکنمی

(. موهـای ارمـز اتفـاای طبیعـی و 23  ، ص. 1400نژاد ،  )علی  روی سبی  بکشد پایین؟«

دهـد. شـانور ها رخ میدرصد از جمعیت انسا   2تا    1یک جهش ژنی است که در بین  

های داستا  گاوگم است که موهـا و ابروهـاش ارمـز بـود و از یکی دیگر از شخصیت

اش را تـا روی ابروهـاش پـایین کشید، به همین دلی  کلاه نمدیارمزی آ  خجالت می

 آورد. می

 

 هاالمثلضرب. 3ـ6

 وَرمِز بینجِ پِشتی اُو خِرنِه ـ 

های مازندرانی را هم دید المث ها و ضربتوا  افسانههای مختلم کتاب میدر اسمت 

المث  بـومیر اند. بـرای مثـال از ضـربکه در متن با جانمایی مناسبی به کار گرفته شـده

 ۀ»بـه پشـتوان ،»وَرمرز بینجر پرشتی اُو خررنره« با برگردا  فارسی استفاده کرده و نوشته است

  . (24 ، ص. هما ) خورد«برنج علم هرز هم آب می

ها رشـد های هرز هم در کنار برنجشود علمواتی شالیزار با نشای برنج سرسبز می

های هـرز را بکننـد و ها راه بروند و علملای برنجکنند، که کشاورزا  مجبورند لابهمی

المث  کسی است که با چسبانید  خـود بـه ین ضربا  منظور از  . در اصقلاح وجین کنند

 بزرگی برای خودش شهرتی به هم بزند و به این طریق امرار معاش کند. 

 

 بپته خربزه نصیب شاله ـ 

(. یعنی چیز خـوبی نصـی  کسـی شـده کـه 69  ص. )و »خربزه رسیده نصی  شغاله«   

 است.  لیااتش را نداشته  
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 کار کردن خر بود و خوردن یابوـ 

(. یعنـی کـار را کـس 87  ص. )توی منزل ما همیشه »کار کرد  خر بود و خورد  یابو«  

 برد.  نتیجه را کس دیگر می کندمیدیگر  

 

 شه، ظلم از کلفتیهمه چی از نازکی پاره میـ 

می پاره  نازکی  از  چی  کلفتی«  »همه  از  ظلم  و    (. 101  ص. )شه،  نازکی  از  چیز  همه 

می پاره  کند  باریکی  پیدا  بیشتری  نمود  و  شود  بیشتر  چه  هر  ظلم  ولی   ۀمینزشود 

می فراهم  بیشتر  آ . شودسقوطش  و  ا  منظور  عرف  از  خارج  آنقدر  را  کاری  که  ست 

 معمول ادامه ندهیم که سرانجام ضررش به خود آدم برسد.

 

 موقع کاره، حسن براره، موقع مزده، حسن دزده ـ 

(. یعنی هـر واـت کـار 105  )ص.   «مواع کاره، حسن براره، مواع مزده، حسن دزده»

باشد حسن برادر اسـت و هـر واـت مـزد و پـاداش باشـد حسـن دزد اسـت. منظـور 

 سوءاستفاده از دیگرا  است.  

 

 همه چی به خرباره، آبرو به مثقالـ 

(. مثقـال مثقـال 107  ص. برای رعیت جماعت »همه چی به خرباره، آبرو به مثقال« )

جمع کرده، خروار خروار ریخته شود. یعنی اینکـه آبـرو زمانمنـد اسـت و طـی   یآبرو

آید؛ در حالی که ممکن است بـا یـک اشـتباه کوچـک دست میفرایند زمانی طولانی به

 ریخته شود. 
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 هر چی خوردی چرب و چریب، کله بزرگ و گردن باریکـ 

 ص. جا  »هر چی خوردی چرب و چری ، کله بزر  و گـرد  باریـک« )و به اول نن

المث  این است ین ضربا  (. یعنی هر چه غذاهای چرب خورد چاق نشد. منظور از107

 ای برایشا  نداشت. که هر چه دوختند و اندوختند فایده

 

 چخ سان پخ سان هردو یکسانـ 

 ( یعنی دو چیـز یـا دو120  )ص.   و در جایی دیگر »چخ سا  پخ سا  هردو یکسا «

 تفاوتی است. نفر یا دو مکا  که برای مخاط  فرای نداشته باشد. بیشتر به معنای بی

 

 کر و کور و مبتلا همه منزل عبدالهـ 

(. به این معنـی کـه 121  ، ص. 1400نژاد،)علی  »کر و کور و مبتلا همه منزل عبداله« 

 ۀعبدالله جمع شدند. هر چه بدبختی است سـرا. خانـ  ۀکچ  و کور و مبتلا همه در خان

 گیرد. شانس و بدبخت را میشخص کم

 

 باورها. 4ـ6

 آواز داروکـ 

(. یکـی از اعتقـادات 97 ص. گیـرد« )ها که آواز کردنـد، یقـین کـردم بـارا  می»داروک

کـرد یعنـی سبز شروع بـه آوازخـوانی می  ۀروستاییا  مازندرا  این بود که واتی اورباغ

 اینکه ارار است بارا  ببارد. 
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 فرهنگ غذایی. 5ـ6

 نان کوهیـ 

توا  نام غذاهای مازندرانی را دید که نویسنده به دلای  های مختلم رما  میدر اسمت

 ص. )  خود تبدی  کرده است. »بفرمایید نا  کـوهی«  ۀها را به عنصری از اصمختلم آ 

 و بسیار نـرم و داری مغـز گـردو و  استهای محلی مازندرا   نا   ۀ(. این نا  از دست20

که در ادیم در اکثر روستاهای استا  مازنـدرا  و حتـی اکنـو  نیـز پخـت   استکنجد  

 شود. می

 

 کهی پتهـ 

در یکی از این موارد نیز بار دیگر با تثکید بر اینکه مخاطـ  بایـد مازنـدرانی باشـد تـا 

بیشتر درک کند کدو و غـذاهای کـدویی چـه جایگـاهی دارنـد، سـرا. ایـن محصـول 

ها ای در فرهنـگ غـذایی مازنـدرانیرود که جایگاه ویژهپرطرفدار جالیزی مازندرا  می

دهـد بـه ارواحر داند کدوپَته توی یـک عصـر بـارانی چـه جـانی میآدم می»طبری،  دارد

 کننـد«اش ارشـناس میپتهجماعت را به کئیی آدما  گاوسرا. تیر و تبار بارفروشیخسته

و بعد هم هوشمندانه به شرح جایگاه کدو در فرهنگ غذایی مردم مازنـدرا    (93  ص. )

  ، کندها اشاره میمازندرانی ۀو تنوع غذاهای کدوپای

میا ر همه رام آدمی، بالاخواه دارد. بهـار، سـبزش را  شناسد.پته شاه و گدا نمیکَئی

های انبار خورند، زمستا ، زردش را از میخ و انّارهکنند و با گلپرنمک میپز میآب

شود بارا  خالی. نمیخورد، رعیت خالیکشند و اعیا  لای پلو میو کرلوم پایین می

چـه .  پته خورد و یـادی از بـارا  نکـردشود کئیپته نکرد. نمیببارد و یادی از کئی

کننـد و زمسـتا  تخم کدو را تابستا  خشـک می  .نسبت غریبی دارند بارا  و کدو

ها، دور کرسـی چـال و یـا آتـش نشـینیدهند و تـوی ش روی آتش ملایم بو می
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کننـد. کئـی جـا  فارفروشـی هسـت و شکنند و مغـز میسوباشو ، زیر دندا  می

 (.94)ص.  کچلیک خونش

 

 آداب و رسوم روستایی  .6-6

 نشینیشبـ 

گیری از نثری نرم و روا  و همچنـین اسـتخدام تخی  خود و بهره  ةنژاد به کمک اوعلی

ها با زبا  فارسی متنی پرتصویر و پراستعاره ایجاد کرده کـه های بومی و ترکی  آ واژه

های کتـاب بـین تصـاویری ذهنـی از زنـدگی بـومی صـفحه  ۀمخاط  را تقریبا  در هم

ای از زنـدگی نویسنده در بیا  آداب و رسوم مازنـدرا  در دوره  .دهدمازندرا  ارار می

روستانشینی که هنوز مظاهر مدرنیسم با برق و تلویزیو  و رادیو و تلفن به آ  راه پیـدا 

اسـت، یکـی از   نکرده بود و او هم از روزگار کودکی تا روزگار نوجوانی، آ  را زیسـته

هـای گوید، یا در پاتوقگویی پیرا  برای خُردَکا  میها را، اصهنشینیرسوم زیبای ش 

کـرد. گـاه ای روایت میها دورر منق  و کرسی. هرکس اصهشبانه گردر آتشی، یا در خانه

های شد. حتی اصههای مشهور با دخ  و تصرفی جزئی و کلی بیا  میها و افسانهاصه

شد که آغاز و فرجام آ  به کلی متفـاوت بـا با روایتی جدید و شخصی نق  می  شاهنامه

هایی شخصـی در احـوالات زنـدگی های فردوسی بود. این میا ، اصهاص ر منظومر اصه

شـنیدیم. شد که گاه یک اصه را به نق  از چنـد راوی میروستایی هم گفته می  ةروزمر 

تر شد  اصه، آب و تابی دیگـر بـه آ  اش برای جذابگوییهرکس فراخور دانش اصه

ای شد برای انتخـاب سـبک اصـه در رمـا  گویی، دستمایهالگوی اصهداد. این کهنمی

نژاد از آ  الگو گرفته است. راویا  داستا  گاوگم، نوجوانـا  حاضـر در گاوگم، که علی

اند. طبعا  هر راوی درصـدد پررنـگ گاوسرایی هستند که برای بیگاری به آ  سپرده شده
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های هـر ها و اغراقهای دیگرا ، نقصگوییاما در اصه  ،است  کرد  نقش خود در اصه

شـود. در اولر اصـه شود و راست و ناراستر روایت، معلومر خواننـده مییک، آشکار می

رود و گریزد و به شهر مـیها از اسارت در گاوسرا میخوانیم که یکی از این نوجوا می

شـود، خواننـده بایـد از روایـت هـر رسد. در معمایی که طـرح میبه سواد و نوایی می

 . (87 ، ص. 1400نژاد،)علی شود آخر اصه، کدام استنوجوا  دریابد آ  که رستگار می

 

 مبدأ تقویمی بومیـ 

و  های عامه که در فرهنـگ مازنـدرا  مرسـوم اسـتنژاد به مبدأ تقویمی بومی سال علی

خوبی از این فرهنگ در بیا  بخشـی از جایگاه ااب  توجهی نیز دارد نیز اشاره کرده و به

 ،  های اشر ضعیم استفاده کرده استمحرومیت

سـال و آجا  در احقی سـال، شـانور در برفر.  سال زاده شدممثلا  من در ناخوشی 

ها رو بـه بلاهـاش آدم سـالسال. رستم در سال مردار گاوا . دهاتیمیشُجا در سی ر

شناسه. سالر سی ، سالر ناخوشی، سالر زلزله. سالر مر ر ملا. سال احقـی، سـال می

مـر ر سالی. هر کدوم از بچهگرسنگی، خشک ها یادگـار یـه بلایـی هسـتن. سـال 

ای بـود. فلانـی سـالر پرمحصـول مُـرد، بهمـانی عزیزا  توی مصحم، ارسمر دیگـه

 (.86-85)صص.  ...سال مُردعیدی

 

 بازارهای محلیـ 

بازارهای محلی و هفتگی رسمی ادیم در مازندرا  بوده است. بازارهای هفتگی هـم در 

شهرها و هم در روستاها تشکی  می شدند و در روز بازار، فروشندگا  با برپایی چـادر 

و پهن کرد  بساط خود که اغل  محصولات کشاورزی و مواد غذایی است به اسـتقبال 

هـا را بـه سـوی انگیز خـود آ رفتند و تلاش داشتند تا با فریادهای وسوسهمشتریا  می
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ها و چـادر زد  بارفروشـا  روی نژاد درمورد اسامی بازارهـا و دکـهخود بکشانند. علی

 است .  کردهبارهایشا  نیز در گاوگم صحبت 

ومیش صــبح از هــا گــر بازار. بارفروشبازار و چهارشــنبهشــنبهبازار و سهدوشــنبه

رسـید، گشتن. هر کی زودتـر میآمد  و گاوگُمر هوا برمیدهات با اس  و استر می

شا  هایی که راهکرد. دهاتیها بساط میها و بنر درختتر به مسجد و کوچهنزدیک

شا  خوابید . لاوَ  زد  بالای بـار ها پای بساطدور و دراز بود عقلی کرد  و ش 

ها چند در اطـاق و بورشا  از زور آفتاب و بارا . چادر و لاوَ  شد دکّه. پشت دکه

ی از خشت و چوب ساختن برای منـزل کـرد . اَفـرابُن و اُجـابُن هـم شـد محلـه

شهرتر دره به تجار بندر مشهدسـر رسـید و بـار بردنـد و بـار .  دهروستای بارفروش

های مامقیر سـبز شـد. بـزر  شـد. شـهر شـد بـا ده روی خرابهآورد . بارفروش

بازارش هست، اما کسی مسجد هست. پنجشنبههای بسیار. هنوز تا هنوزه کلا.محله

نرنا آخرین آدمو  شهر بود  آاا و گتدونه. گتری کلا.ر معجز رو نمیاز اهالی، اصه

 (.16که این اصه رو با خودشو  برد  زیرر گر  ... )ص. 

 

 پوشش مردان و زناننوع  . 7ـ6

 کلاه نمدیـ 

 چاراـد  ةنژاد در این داستا  به نوع پوشـش مـردا  و زنـا  نیـز اشـاره دارد. از واژعلی

)روسری(، ابا و ... استفاده کرده است. »از حق نگذرم یک بار زنک، عوض مـزد، کـلاه 

 ص. )  نمدی کهنه و هشت چاک شوهرش را سرسوغات فرسـتاد، کـلاه اس تـلا یزیـد«

گیـرد. ایـن (. کلاه نمدی کلاهی است که برای فص  زمستا  مورد استفاده اـرار می25

 شود. کلاه از پشم حلاجی شده تهیه می
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 کلوشـ 

اش بـود و عجـ  داشـتم از براـابرق آ  تـوی شـ  و »چشمم به کلوش سیاه و مردانه

اش از دوجـا اش. کلـوش کهنـه(. »ساراش گلی بود و اد کله29  ص. )  شلاب گاوسرا«

سوراخ، دو شست پایش سری به سلام بیرو  آورده بودند. ایش تنبانش شـ  بـود و بـا 

یا کلوش   «کالوش»(.  36  ص. )  تر نیاید«آ  دستی که آزاد بود از کمر گرفته بود که پایین

پلاسـتیکی( کـه در گذشـته در   ۀنوعی پاپوش یا کفش پلاستیکی )ماننـد جـنس چکمـ

دلی  شد. این کفش سنتی مازندرا  و گـیلا  بـهروستاهای شمال ایرا  بیشتر استفاده می

شده و به جنس رزینی و لاستیکی که داراست اغل  در فصول پاییز و بارانی استفاده می

علت اابلیّت غیرنفوذ بود  آب هـم اینـک نیـز طالبـا  زیـادی دارد. پـاپوش از جـنس 

گـالش   ةلاستیک و رزین که دارای سقحی صاف در کم پا بوده و اسمت داخلی جدار

 تقریبـا   (. 1399شد )محمودی و همکارا ،  دار ارمزرنگ پوشیده میکلک  ۀاز نوعی پارچ

 های داستا  در گاوسرا کلوش داشتند. اکثر شخصیت

 

 لچک  -لاونـ 

ی نازکی که تا زیر زانو ی دختر، بعد به پاتاوه» زیرزیرک نگاه کردم به کلوش گ  گرفته

های های کوچک ارمز داشت مثال دانهاش دانهو سرتاسری سفیدش رفته بود. سرتاسری

(. »نگـاهم را از کمـر و 37  ص. انار. لاو  ارمزی هم دور کمرش را سفت گرفته بود« )

ی تک رنگ آبی روی سرتاسری پوشیده بود و گردنبندی لاو  ارمز بردم بالاتر. جلیزاه

هـا آورده بـود« در های درشت میرکا آویز گردنش. لچک سفیدش را تا روی ل از دانه

 کرده اسـتنژاد به بارزترین پوشاک در میا  زنا  ساح  خزر لچک اشاره  این متن علی
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های به شک  سه گوش و سفید درست که در تمام منققه عمومیت دارد. لچک با پارچه

 (. 37 ص. ) شودشود و اسمت جلو آ  نواردوزی میمی

های نه چندا  دور، بیشتر زنا  روستایی مناطق شمالی ایرا  لاو  را به طرز در زما 

بستند. بستن لاو  به دور کمر توسط بانوا  شـمالی، دلایـ  خاصی به دور کمر خود می

های ناشـی از کـار و ها حفاظت از کمـر در برابـر آسـی ترین آ متعددی دارد که مهم

اند. این سنت لاو  تلاشی است که زنا  پا به پای مردا  در مزارع و باغات مشغول بوده

طور جسته و گریخته در شمال ایرا  رواج دارد به کمر بستن زنا  روستایی، هنوز هم به

 است.   کردهنژاد نیز در داستا  خود به آ  اشاره که علی

 

 اصطلاحات. 8ـ6

 البه سوـ 

 (. 70 ص. ) «آسما  برق زد بدو  صدا». یعنی  «آسما  البه سو زد بدو  ارنبه»

 

 خرده مارـ 

ها اقـار دانـی چـه اصـهمار یعنی چه. یعنـی نامـادری. میدانی خُرده» طبری باشی می

و در بخش دیگری از داستا  برای تشریح خرده مـار   (39 ص. ) «  ...شود پشت آ می

، نویسـدگـذارد و میاسـاطیری می  ۀبار روایت اسمتی از اصـه را بـر دوش یـک اصـ

دهـد اَمو توضیح میو بعد از زبا  مشتی داند سوباشو  چه رسمی است«آدم می»طبری

  :که

. ادیم اندر سوباشو  هما  سووَشو  است و ماجرای سیاوش و سودابه و سو  او

ترین فرماندة فوجی از سپاه زمین کیکاووس، جوا نامی پسر شاه ایرا ندیم، سیاوش
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اش، اد و بالای سـرو داشـت و صـورت زیبـا. گریشاه بود. سیاوش با همۀ جوا 

نام، به او نظر داشـت و هـزار فنـد و ترفنـد از آسـتین خرده مار جوانش به سودابه

مـار عقـده  درآورد تا به کام دلش دلش برسد، نشد که نشد. سیاوش پا نداد. خـرده 

عصـمت ها برای شاه به هم بافت که سیاوش به خلوتش آمده بـرای بیکرد و اصه

مـلا حکـم کـرد  کردنش. روز محکمه، از خرده مار هاذا، از سـیاوش کـذا. گبـری 

گوید. روز امتحا ، سیاوش سـاق و سـالم از سیاوش از آتش بگذرد اگر راست می

آتش گذشت، اما خرده مار آ  ادر جنب  خواند زیر گوش شاه که آخر امر، شاه بابا 

پسر جوانش را راهی جنگ نابرابر با دشمن کرد. سیاوش راستگو توی میدا  کشته 

دار کرد. روسیاهی برای خرده مار مانـد و دا. شد و یک مملکت و آدمانش را غصه

جوانمرگی پسر به دل شاه بابا. مردما  شهر و دیار سیاوش، برای کور کرد  چشـم 

کردنـد، یـاد آتشـی کـه های منزلشا  آتش روشـن میخرده مار، هر ش  روی بام

راستگویی سیاوش را معلوم می کرد. توی کوهستا  و هر بالا و بلندی، آتش علـم 

کردند. توی هر دهی نپاری چوبی )نپار اتا تخت هسته که ونه پایه چوو جه درست 

های چوبی بلند( بالا بردنـد و زیـر یـا بـالایش همیشـک آتشـی وونه، تختی با پایه

گوید،  سوباشو  افروخته داشتند. این شد رسم سیاوشا . حالا طبری آدم به آ  می

کند جایی باید همیشک سو )روشن( باشد. حتـی اگـر ندانـد و کوهی آدم خیال می

 (.40-39)صص. سیاوش کی بود و خرده مار با او چه کرد 

 

 . نتیجه 7

 و  آداب  ،گـویش  شـام   عامـه  فرهنـگ  ورود  نـوین،  نویسیداستا   رویکردهای  از  یکی

. است  داستانی  ادبیات  در  اعتقادات  و  باورها  و  هاالمث ضرب  ،اصقلاحات  ،محلی  رسوم

 از  برخاسـتن  و  عـادی  مـردم  زندگی  به  داستانی  ادبیات  ورود  توا می  را  اتفاق  این  دلی 

 فرهنـگ  بـا  را  داسـتانی  ادبیات  ناچاربه  که  دانست  عامی  مردم  هایدغدغه  و  جامعه  بقن
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از بین نویسـندگا  ادبیـات داسـتانی در اسـتا  مازنـدرا  برخـی   . کندمی  عجین  عامیانه

اند، های خود اشاره داشتهعناصر فرهنگ عامه در داستا   ۀطور کام  به همنویسندگا  به

طور کامـ  آداب و بـه  گاوگمکه در کتاب    کردنژاد اشاره  توا  به علیها میکه از بین آ 

هـا را مقـرح رسوم مازندرانی، نوع پوشش مردا  و زنا ، غـذاها و لهجـه و گـویش آ 

شود اشـراف بسـیار ای مشاهده میچه در رما  »گاوگُم« به شک  برجستهآ است.    کرده

خوب نویسنده بر فرهنگ بومی زادگاهش از نظـر شـناخت عناصـر زبـانی و جزئیـات 

خقـه   نیـمردم ا  یکتاب، توجه به زبا  مادر  نیا  یژگیو  فرهنگ و تاریخ و االیم است. 

فصـ  درمـورد زنـدگی چنـد   21که در جای جای کتاب آمده است. نویسنده در    است

که از سر ناچاری و گذرا  زندگی در   کندمینوجوا  مازندرانی در زما  ااجار صحبت  

انــد، امــا در عــین حــال بــرای فــرار از آنجــا نیــز در گاوســرایی مشــغول بــه کــار بوده

گشتند. با اینکه نویسنده از مکا  دایق گاوسرا در داستا ، اسـمی جوی راهی میوجست

خوانـد ها را میالمث هـا و اصـقلاحات و ضـرببرد، اما واتی خواننده واژگا ، نامنمی

ــدرا  میناخودآگــاه خــود را در االــ ــدمیتصــور  و فرهنــگ مازن ــی در برخــی کن . حت

 یشـیبا حف  اصـالت گوها نیز  ها و مکا های داستا  نام اشخاص، غذاها، لباساسمت

 تـابع  تنهانـهگـاوگم  در مازندرا  آمده است که در مقاله به آ  اشاره شـده اسـت.    هانام

 گـاه  و  چندلایـه  شـکلی،  بـومی  ایگونـهبه  بلکه،  نیست  گوییداستا   کلاسیک  الگوهای

 و  االیمـی،  فرهنگـی  خاسـتگاه  بـا  خوبیبه  ساختارها  این.  است  گرفته  خود  به  غیرخقی

 فرهنـگ  تـر وااعی  و  تر پیچیـده  بازنمـایی  خدمت  در  و  شده  راستاهم  هاداستا   اجتماعی

 نمـاد  عنوا بـه  گـاو  شد   گم  پیرامو   اصلی  افکنیگره،  «گاوگم»  در  . اندگرفته  ارار  عامه

 بـا  نیـز   روایـت  سـاختار  و  است  گرفته  شک   اکولوژیک  تواز   و  مردانه  هویت،  معیشت

 جبرگرایانـه  هایکنش  و  هاآیین  به  بازگشت  الگوی،  تکرارشونده  هایکنش  از  گیریبهره
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 ایچرخـه  و  سـنتی  نظـم  بـر   تکیه  با  روایت  این،  دروااع.  است  کرده  بازنمایی  را  طبیعت

 سـویبهنه  اهرمـا ،  آ   در  کـه  است  کرده  بازتولید  را  ایاسقوره  ساختار  از  شکلی،  زما 

 . کندمی  حرکت موجودپیشاز نظم حف   برای بلکه، درونی  تحول 

به مقالعـه   مخاطبا   ۀتنها علاانه  تواندیم  یبه زبا  مادراین چنینی    ییهاکتاب  دیتول

بـا نـژاد  علی  کمـک کنـد.   ز یـن  یمحل  یهادهد، بلکه به انتقال فرهنگ و سنت  شیرا افزا

ها و کرد  داستا   تیو روا  د یفرهنگ شن  یایبه اح  ،مازندرانیکهن    یهاسنت  یادآوری

ها و هـای مازنـدرانی بـه روایـت داسـتا در گذشـته خانواده  پرداخته اسـت.   هاتیحکا

دادنـد، اکنـو  ها توسط پدر، مادر، پـدربزرگا  و مادربزرگـا  خـود گـوش میحکایت

هـا دوبـاره نژاد نیز تلاش کرده است تا به صورت نوین این فرهنـگ را بـه خانوادهعلی

نژاد سعی کرده برگرداند. زبا  مادری پلی است میا  هویت فرهنگی و آموزشی که علی

 . کنداست تا با رویکردی جدید این ارتباط را برارار 

 

 هانوشتپی

 منظور میرزا رضای کرمانی است. . 1

 نم تلا صاح  گاوسراست.  .2

 سه شخصیت در گاوسرای نم تلا به اسم میشجا، رستم و شانور .3

 گاو ماده.4

 

 منابع

 شــمال )مازنــدرا  و گلســتا (. یداســتان اتیــدر ادب یمــیعناصــر اال(. 1396زاده، ی. )ابــراهیم

دانشـگاه نامۀ کارشناسی ارشد، به راهنمایی رحما  مشتاق مهر و مشاورة احمد گلـی.  پایا 

 .151-1ی، صص. و علوم انسان اتیادب ةدانشکد جا ،یآذربا یمدن دیشه
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مـردم مازنـدرا    یشـفاه  اتیـباد...، فرهنـگ و ادب  ادیز مازندرا  شهر ما  (.  1390انصاری، م. )

 . ساری: شلفین.یمازندران یبوم یقیآداب و رسوم، باورها و موس

 مقالعـات  مازندرانی.  فرهنگ  و  مازندرا   دیرینگی(.  1391. )ط  و غزنوی،   ع. ا.،  خلیلی،  بااری

 . 74-56 ،(1)1 ،فرهنگی - اجتماعی توسعۀ

 .6، 6، جـام جـمهای مشابه فولکلـور، کنجکاوی در جهـا  هسـتی. فرم (.1384)داری، ا. تمیم

مـا یپا  .را یـشـمال ا   سـندگا ینو  یهادر داستا   یمیعناصر اال  یبررس(.  1389)  ر.  ،یجمال  ۀنا

 .فلاحم.  ییبه راهنما زد،یارشد، دانشگاه  یکارشناس

 آیینـی  معمـاری  در  هنـر  و  فرهنگ  متقاب   نقش  تبیین  (.1400)  .ح  زاده،و سلقا   م.،  پور،حسن

  .58، (41)18، اسلامی هنر مقالعات مازندرا . تکایای

 مازندرا ( بوم در استا ـ  و زیست گسست فرهنگ بومی بر  تحلیلی(.  )1395. )ق.  سحسنی، 

، شناسی نهادهای اجتمـاعیجامعه.  گروپـ    بر مدل گرید  مبتنی  فرهنگی  با توجه به تئوری

 .203ـ181 (.7)3

مـۀ کارشناسـی . پایا مازنـدرا   یهادر افسـانه  یمـیاال  یهاجنبه  یبررس(.  1399خناری، ز. ) نا

 .دانشگاه مازندرا پور ملکشاه، ارشد، به راهنمایی رضا ستاری و مشاوره احمد غنی

 جـای پـری تپـه عصر آهـن فرهنگ هاییافته  (.1400م. )  شریفی،  ا.،  ع.  وحدتی،  ع،  نیا،رضائی

 .68-51(، 16)5، پارسه شناسی باستا  مقالعات. مازندرا 

 هایداسـتا   در  (فولکلور)  عامه  فرهنگ  هایجلوه  بازتاب  (. بررسی1391شاملو جانی بیک، ا. )

 .48-34، 2، مقالعات داستانیاحمد.  آل جلال

 یدر داسـتا  حنـا  انـهی(. عناصر فرهنـگ عام1398)  ش.  زاده،یاوجاق عل  .،فرزاد، ع  .،م  لو،یشر

 .87-39، 81،(ی)زبا  و ادب پارس یادب یپژوهمتن ی.سوخته و رما  چنار دالبت

 . تهرا ، انتشارات روزنه.گاوگم(. 1400نژاد، ع. )علی

مـ ،   (.3  جگرا )وااـع  یهاافسانه   .مازندرا   یشفاه  یهاداستا (.  1396فلاح،  . ) مازنـدرا ، آ

 نشر وارش وا.
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 یمـیاال  اتیـادب  یآثـار داسـتان  یسـتیرئال  یهاجنبـه  ی(. بررس1400)  س.  ،یمهرو    .،مساعد، م

 .25 ـ25 ،73 ،یادب یهاپژوهش .شمال

 فرهنگ  گیلا :  .1388  –  1288  لا یگ  سا ینوآثار داستا   یلیفرهنگ تحل(.  1394)  ب.  ،ییموسا

 .ایلای

مـا یپا  .لا یگ  یعامه در آثار داستان  فرهنگ  یبررس(.  1396)  م.  ،ییرزا یم ارشـد،   یکارشناسـ  ۀنا

 ی.و علوم انسان اتیادب ةدانشکد لا ،یدانشگاه گ

 ۀمازنـدرا  »مقالعـ  کیـفولکلور  یهاها و اصهترانه  یشناختمردم   یتحل(.  1391)  زاد، ب.کین

واحـد تهـرا    یدانشگاه آزاد اسـلام  ،یدانشگاه آزاد اسلام  ۀناما یپا  .شهرستا  آم «  یمورد

 ی.علوم اجتماع ةدانشکد ،یمرکز

 .فتـابآطلـ     آیـینداب و رسوم مردم مازنـدرا  در  آ  یشناختمردم   ی(. تحل1395)  م.  کنام،ین

مــا : یشــهر تیــو هو یفرهنــگ گردشــگر یملــ شیهمــا علمــی پژوهشــی  ۀسســؤم. کر

 .مهراندیشا  ارفع

(. بررسی تقبیقی تثثیر فرهنگ بر ورودی 1397زاده، ح.، طاهایی، س. ع. )ورمقانی، ح.، سلقا 

 .249-237، 25، شهرمعماری و شهرسازی آرما های ااجاری گیلا  و مازندرا . خانه
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